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توی زمین های زعفران و کنار زنان روستایی 
که مشـغول جمع کردن گل ها هسـتند، نمی فهمم 
کی عصر می شـود و وقت رفن می رسـد. ناهار به ما اشـکنه کشـک 
دادنـد کـه دسـت پخت زنـان همین روسـتای کنـاری بـود. یکی از 
خانم هـای اهـل روسـتا که سـن و سـالی دارد، پایـه آشـپزی ناهار 
«واقعـا از تنهایـی  گردشـگران خانـم شـادی اسـت. او می گویـد:
درآمدیـم از وقتـی ایـن خانـم شـادی می آیـد اینجـا. وضعـان 
هـم بهـر شـده. غـذا کـه درسـت می کنیـم خرجـش را پیش پیش 
می دهـد. پـول گل هـا را هـم می دهـد و مواظبـت می کنـد کـه 
زمین هـا آسـیب نبینـد. واقعـا دعایـش می کنیـم. به زندگـی همه 

ما رونق داده اسـت.»

رونق دادهزندگی بقیه کاری که به 

وقـت برگشـت می شـود. اشـکنه کشـک 

حسـابی همـه را گرفتـه! تـوی راه برگشـت بـه جـز 

مـن و خانـم شـادی و راننـده، خانم هـای دیگر خـواب هسـتند. به 

ورودی مشـهد کـه می رسـیم، یکی یکـی در مسـیرهای نزدیـک به 

خانه هایشـان پیاده می شـوند. امروز هرچند که خسـته شـده اند،

امـا یک انـرژی ویژه بـرای زندگـی گرفته اند. این را مـن نمی گویم.

خیلـی از خانم ها از صبح گفتند که شـاید امـروز سر خانه و زندگی 

نبودیـم، ولـی انـرژی کل هفتـه را گرفتیـم و خسـتگی از تنـان در 

رفـت. انـگار از عمرمان حسـاب نشـد.

ذخیره انرژی 
برای یک هفته

قرار اسـت در این اول پاییزی سراغ زمین های 

زعفـران سـمت تربـت حیدریـه برویـم. خانـم راننـده 

از خانم هـا می خواهـد کـه وسـط اتوبـوس زیـاد رفت وآمـد نکننـد 

و نایسـتند کـه جریمـه نشـود. همهمـه زیـاد اسـت. همـه در حـال 

صحبت کردن هسـتند. نازی خانم نیم ساعتی می شود که از کنارم 

رفتـه و کـف اتوبوس کنـار چندتایی از دوسـتانش نشسـته اسـت.

خانم شـادی که مسـئول تور اسـت، کنارم می آیـد و می گوید:«اگر 

می خواهـی بـا هـم صحبـت کنیـم، الان بهریـن وقت اسـت چون 

بـه مقصد برسـیم حسـابی گیـرم.» از او می خواهـم از شروع کارش 

بگوید. می گوید:«حدود سـال ۹۰ بود که بـا جمع های خانوادگی 

شروع کردیـم به بیـرون رفن. همه خانم بودیم. ماشـین شـخصی 

برمی داشـتیم و می رفتیـم. بعـدش دیدیـم کـه اگـر همـه توی یک 

وسـیله باشـیم بهـر اسـت. بـرای همیـن اتوبـوس یـا مینی بـوس 

اجـاره می کردیـم. کم کـم چنـد سـالی که گذشـت و همـه جاهای 

گردشـگری اطـراف مشـهد را یـاد گرفتیـم، مـن و خواهـرم تصمیم 

گرفتیـم یـک گـروه بزنیـم و بقیـه فامیـل را کـه چنـد درجـه دورتـر 

بودنـد هـم دعـوت کنیـم. همیـن باعث شـد کـه دهـان بـه دهان و 

دسـت به دسـت دعوت نامه هـای ما بچرخـد و تعداد زیـادی برای 

سـفرهای یـک تـا دو روزه ثبت نـام کنند. تعـداد که زیاد شـد دنبال 

مجوزهـا رفتیـم و گروه را ثبـت کردیم. البتـه که الان دیگـر خواهرم 

کنـارم نیسـت، اما مـن فعالیت گـروه را ادامـه می دهم.»

او درباره استقبال خانم ها از سـفرهای یک روزه می گوید:«بیشر 

خانم هایـی کـه همراه ما هسـتند، متأهـل و دارای فرزند هسـتند.

امـکان سـفر چندروزه برایشـان نیسـت، بـرای همین از سـفرهای 

یـک روزه اسـتقبال می کننـد. بـرای اینکـه در هزینه هـا راحت تـر 

باشـند، مـا بخـش ایـاب و ذهـاب یـا هـان صبحانـه و ناهـار را از 

هزینـه رفـت و برگشـت جـدا کرده ایـم تـا هرکـدام را که خواسـتند 

انتخـاب کننـد. سـفرها هـم اغلـب چهارشـنبه یا پنجشـنبه اسـت 

و قبـل از غـروب برمی گردیـم تـا بـه خانـه و مهـان داری و دیگـر 

کارهایشـان برسند.»

منتظرمان هستندزمین های زعفران 

تلفن همـراه شـادی خانـم زنـگ می زند. تـا بلند می شـود، می گویم:«راسـتی 

خودتـان را معرفـی نکردیـد؟» جواب می دهد:«شـادی عظیمی هسـتم.۴۵ سـاله، دو فرزند 

پـسر دارم کـه هر دو دانشـجو هسـتند. خـودم هم رشـته حسـابداری خوانـده ام و کارمنـد بانک بودم 

ولـی خـودم را بازخرید کردم و بیـرون آمدم.»

بـا عجله مـی رود. اتوبوس یک ربع دیگر به مقصد می رسـد، بـه زمین های بنفش زعفران که هرکسـی 

اجـازه ورود بـه آن هـا را نـدارد. کنـار زمیـن، خانم هـا مشـغول عکـس گرفـن هسـتند. خانـم شـادی 

مـی رود و یـک بخشـی از زمین هـا را هاهنـگ می کنـد تـا خانم هـا برونـد و گل بچیننـد. بایـد روی 

زمیـن چهارزانـو بنشـینی تـا بتوانـی گل های کوتـاه و کوچـک زعفـران را طوری که از ریشـه یـا به قول 

خودشـان از پیـاز در نیایـد، از سـاقه جـدا کنـی. برای مـن که این کاره نیسـتم، کار سـختی اسـت ولی 

بعضـی از خانم هـا توانسـته اند کلـی گل جمـع کننـد. قـرار شـده هرکـه هرچقـدر گل جمـع کـرد، وزن 

کننـد و هزینـه اش را بدهـد و بـرای خـودش بـردارد. مشـغول جدا کـردن گل ها بـا آن فرمولی کـه گفته 

بودنـد هسـتم کـه خانمی کنـارم می آیـد و می گویـد:«خانـم خبرنگار، ایـن کاره نیسـتی! بیا مـن برات 

جمـع کنـم.» بـا سرعت یک مشـت گل جمع می کند و توی کیسـه ای که دسـتم اسـت می ریـزد. یکی از 

غنچه هـا را نشـانم می دهـد و می گویـد:«اینا خوبه، دیرتر خراب می شـه تا برسـیم خونه و پـاک کنیم.»

بعـد بـدون اینکه چیـزی بپرسـم، می گوید:«من تـوی خونه خیلـی تنهام. هروقت سـفری یـا دورهمی 

با دوسـتام باشـه، مـی رم. دخرهـام مهاجرت کردن. شـوهرم تنها مونسـم بود کـه به رحمت خـدا رفته.

می دونـی، این طور سـفرها اعصـاب آدم رو آروم می کنه. دکر من بهم پیشـنهاد داده کمـر توی خونه 

تنهـا باشـم. گفـت یک حیـوون خونگی هـم بگیرم، ولی کـی حوصلـه داره. عوضش می رم سـفر؛ از یک 

روز گرفتـه تـا یـک مـاه. کل ایران را گشـتم. چنـد تایی سـفر خارجی هـم رفتم. آخرین سـفری کـه رفتم 

بـه روسـیه بود، واقعا خوش گذشـت. آدم های متفاوتی داشـت و بماند کـه مثل ما مهان نـواز نبودن.»

خانم خبرنگار؛ 
این کاره نیستی!

ساعت حدود ۱۰ است که سفره های صبحانه 

را پهـن مـی کننـد. احتالا کـه همه مثل مـن خیلی 

گرسـنه هسـتند. خانـم هـا مشـغول خـرد کـردن گوجه فرنگـی 

و خیـار هسـتند. پنیرهـا را تکـه تکـه مـی کننـد و از تـوی کـری 

بزرگـی کـه روی پیـک نیـک اسـت تخم مـرغ بیـرون می کشـند.

بگـو و بخندشـان هـم بـه راه اسـت. لطیفه بـرای هم مـی گویند.

بـه بچه های بی معرفـت و شـوهرهای بد اخاق شـان چیزهایی 

می گوینـد و خـوش هسـتند. یکـی شـان هـم کـه بـا گل هـای 

زعفـران تاجـی درسـت کـرده و یکـی یکـی روی سر مـی گذارنـد 

و عکـس می گیرنـد. تـاج را بـه مـن هـم مـی دهنـد. روی سرم کـه 

مـی گذارم نـازی خانـم عکسـم را می گیـرد و مـی گوید:«بـدو برو 

اسـتوری کن کـه دل بقیـه بسـوزه اینجا نیسـن!»

بدو برو 
استوری کن

دورهمی دخترانمشهد زنانو با گعدهایهمراه


